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 چکیده:
ها علاوه بر ضمیر ناخودآگاه شخصی یا فردي، بخش مشـترك  گوستاو یونگ، انساناز دیدگاه کارل

ها الگوین بخش از روح و ذهن را کهندیگري به نام ناخودآگاه جمعی یا فرافردي دارند. محتویات ا
تـرین چهـره بـه ناخودآگـاه شخصـی و      هـا کـه نزدیـک   الگـو دهند. یکی از این کهـن تشکیل می
نام دارد. کهن الگوي سـایه، قسـمت منفـی و حیـوانی، غریـزي، زشـت،       » سایه«ست، خودآگاهی

  را از دیگران مخفی کنند. اند آنها مایلست. چیزي است که همۀ انسانانگیز و ناپسند آدمینفرت
الگـوي  در این مقاله، پس از نگاهی کوتاه به مکتب روانکاوي یونگ، به تحلیل و تشـریح کهـن  

سایه پرداخته شده است و با در نظر گرفتن دو نقش مثبت و منفی براي سـایه، چنانکـه یونـگ در    
 ـ  ردات مربـوط بـه ایـن    نظریاتش تحلیل کرده است، در آغاز واژگان و در مرحلۀ بعد مفـاهیم و مف

الگـو قابـل   شاخصه در زبان مولانا و سرانجام، رمزهایی که در غزلیات شمس آمده و با ایـن کهـن  
تطبیق است، بررسی شده است. با توجه به شواهد و نتایج حاضر در مـتن، جنبـۀ منفـی سـایه بـا      

 ـ «واژگانی چون گرگ، روح حیوانی و... ، مفاهیمی مانند  جـان کـژ   «، »ایهوجود نداشتن جان بـی س
دار و غـول نمایـان   و رمزهایی همچون نفس، دزد، فرعون، سگ، اشتر کین» اندیشه و یا بد اندیشه

الگـو بـه دنبـال دارد، در    شده است. در پایان، بخش کوتاهی به وجه مثبتی که شناخت ایـن کهـن  
خداشناسـی   غزلیات، اختصاص داده شده است. بارزترین ویژگی سایه در این مورد، خودشناسی و

  است.

  الگو، سایه، غزلیات شمس، یونگ و مولانا.کهن ها:کلید واژه
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 مقدمه 
 فرویـد  شـاگرد  ابتـدا  در روانکاو بزرگ سوئیسی، )1961-1875( یونگ گوستاوکارل
 او از را خـود  راه جنسـیت،  نظریـۀ  سر بر او با نظرش اختلاف دلیل به بعدها اما بود؛
 هايدیدگاه. کرد مطرح و گذاريپایه را تحلیلی سیروانشنا اساسی هايفرضیه و جدا

یک بخـش مربـوط بـه    . گیردمی بر در را مهم و اصلی بخش سه مکتب این در یونگ
 ورانهدیده شیوة دیگري و هنري به دو بخش روانشناختی آفرینش هنر و تقسیم شیوة

قـاد بـه   بخش دوم در مورد دین و خدا، بخش سـوم اعت  1خودانگیخته، یا و رؤیایی یا
 بـه  یونـگ  اصـرار  و اعتقاد ضمیر ناخودآگاه جمعی است. بخش اصلی دیدگاه یونگ،

 همـۀ  روح در است، معتقد هاست. اوانسان همۀ در جمعی و ژرف عمیق، لایۀ وجود
 فـردي  فوق ناخودآگاه نام به دیگري ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه بر علاوه هاانسان

 سـطحی  لایـۀ  کمتـر  یـا  بیشـتر  تردیـد،  بـدون « یونـگ:  باور به. دارد وجود جمعی یا
 ناخودآگـاه  امـا  نـامم؛ مـی  شخصـی  ناخودآگاه را آن من که است شخصی ناخودآگاه،

 و ذاتـی  بلکـه  نیسـت؛  شخصـی  و اکتسـابی  که دارد تکیه ترعمیق ايلایه بر شخصی
 را جمعـی  نـام  رو، این از. نامممی جمعی ناخودآگاه را ترعمیق لایۀ این. است فطري

 شخصـی  روح بـا  کـه  است جهانی ناخودآگاه از بخشی زیرا ام؛کرده انتخاب آن رايب
  )The Archetype and the collective unconscious :3-4 »(کند.می فرق

 ایـن  او. بالقوه تصاویر از پر است مخزنی »جمعی ناخودآگاه ضمیر« او دیدگاه در
 این من: «نویسدمی مورد این در و نامد) میArchetype( الگوکهن را بالقوه تصاویر
 رفتـار  غریـزي  الگوهـاي  در هـا آن کار و عمل زیرا نامم؛می الگوکهن را اولیه تصاویر

 عامیانـۀ  فرهنـگ  در هاآن. شودمی دیده هازمان و هامکان همۀ در و است هم به شبیه
-مکاشـفه  ها،خواب در مکزیک، باستانی هاياسطوره مصر، یونان، در اولیه، هاينسل

 The (»افتنـد. مـی  و افتـاده  اتفـاق  هـا سـنت  همـۀ  در و شخصـی  هـاي توهم در ها،

Psychogenesisof Mantal Disease :254( شـمارند؛ بـی  هاالگوکهن یونگ، نظر از 
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 شامل که هاآن از برخی اما ؛...و مرگ کودك، تاریکی، و مار از ترس مجدد، تولد مثل ي

 هنـر  رؤیاهـا،  ها،تجربه در شوند؛می خود و یرخردمندپ آنیموس، و آنیما سایه، نقاب،
الگوها، آنچه مورد بحث نویسـندگان مقالـه   شود. در میان این کهنمی دیده بیشتر... و

الگو، به ذکر مواردي از آن الگوي سایه است. با معرفی و شناخت این کهناست، کهن
  پردازیم.مولوي می در ادبیات جهان و در نهایت، بررسی و تحلیل آن در غزلیات

  الگوي سایهکهن
 ی و الهـی آسـمان  و ییا حیوان یو بعد زمیناند، انسان اختلاطی از دکه مکرر گفتهچنان

نامناسب و ياز رفتارها ياو علتّ بسیار ی و فرعونیعد حیواناست. ب اشیآسمان عدب 
آدمـی را   . کارل گوستاو یونگ، بعد حیـوانی اوست مناسب ياز رفتارها يدلیل بسیار

ترین چهره به خودآگاهی است و اولین جزء سایه نزدیک« در دیدگاه اونامد. سایه می
 چهـار »(.کنـد خـود را ظـاهر مـی    ،ناخودآگاه شخصیت نیز هست که در تحلیل ضمیر

 ترسـیم  را شخصـیت  ناخوشـایند  و منفی جنبۀ سایه، الگويکهن« )167: مثالیصورت
 پنهان را هاآن دارد دوست شخص که است نامطلوبی کیفیات همۀ از بخشی و کندمی
 A Jungian (»اسـت.  انسـانی  پسـت  و ارزشبـی  و اولیه طبیعی، جنبۀ لایه، این. کند

interpretation of Goeeth :61( سـایۀ  کوشد، بـا می فرد کههنگامی« گوید:می یونگ 
 بینـد، می دیگران رد آسانی به که شرمساري، آنچه را با اغلب ارتباط برقرار کند، خود

 تفـاوتی، بـی  رگـی، بـی  روانـی،  کـاهلیِ  خودپسـندي،  مانند کند،خود مشاهده نمی در
 و اوهـام  سـاخت  بـه  تمایـل  مادیـات،  بـه  عشـق  و آز مرامـی، معایبی بی و هاکاستی

 هـم  وقتـی . حقیرانـه  گناهـان  تمامیِ خلاصه، و دسترس قابل غیر سالوسانۀ پندارهاي
 هـا آن متوجـه  کـس  هـیچ  نیسـت،  مهـم  گوید،می خود به شود،می خود سایۀ متوجه

تلخـیص و تصـرف، انسـان و     (بـا  »کننـد. همه آن را پنهـان مـی   ثانی در. شد نخواهد
الگوي سایه همان است که فرویـد از  شاید بتوان گفت، کهن )257-258: هایشسمبل

لاً بخشی از عمـق شخصـیت اسـت کـه فـرد کـام      «کند. نهاد تعبیر می )Id(آن به نهاد
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یـا مؤلفـۀ   » آن«نسبت به آن ناهشیار است. این اصطلاح از ضمیرغیرشخصی به معنی  
شخصیت که هنوز به تملک درنیامده، به دست آمده است. نهـاد بـا واقعیـت تمـاس     

کوشد با ارضا کردن امیـال غریـزي، تـنش شخصـیت را     ندارد. با این حال همواره می
گوییم به اصل لـذت خـدمت   یی است، میجوکاهش دهد. چون تنها وظیفۀ نهاد لذت

نظم، دست نیافتنی براي هشیاري، تغییر ناپذیر، غیـر اخلاقـی،   کند. نهاد، بدوي، بیمی
اي اسـت کـه آن را از غرایـز دریافـت     غیر منطقی، سازمان نیافته و سرشار از انـرژي 

بـاتلخیص و تصـرف،   »(رسـاند. کند و براي ارضاي اصـل لـذت بـه مصـرف مـی     می
  )40-42اي شخصیت: هنظریه

  الگوي سایه در ادبیات جهان و ایرانهایی از کهننمونه
الخصوص ادبیات سدة نوزده و بیسـتم مـیلادي،   هاي جهانی، علیدر ادبیات و اندیشه

روان «گویـد:  خورد. یونگ میشود، بسیار به چشم مینقشی پلید که به سایه تعبیر می
خـویش:   روح جسـتجوي  در امـروزي  انسـان »(آدمی بطن تمامی علوم و هنرهاسـت 

انسانی جمعی است؛ یعنی انسانی کـه زنـدگی   «) و هنرمند نیز به عنوان فردي که 140
)، بـه ایـن   156همان: »(بخشدکند و شکل میروانی و ناخودآگاه نوع بشر را حمل می

 یابد. یکی از انواع هنرها، هنر ادبیات با انواع و اقسام آن مثـل علوم و هنرها دست می
ادبیات «یابند؛ زیرا: ها در هنر ادبیات بسیار نمود میالگوشعر، نثر، طنز و... است. کهن

 وجود یعنی مکان ناخودآگاه از ابتدا هنري، هاست و کارالگوخانۀ ذاتی و طبیعی کهن
 The Jungian Mother Archetype in(»شود.می ناشی الگوهاکهن تصاویر و هافرم

Chrétien de Troyes' Perceval and John Milton's Mask Presented at 
Ludlow Castle, Samson Agonists, Paradise Lost and Paradise 

Regain'd :61  (ر هاست. براي مثال، دهاي روان جمعی انسانالگوسایه یکی از کهن
هـاي  مثل چهـره  .شودسایه به صورت چهرة مکاّر و شخصیت منفی ظاهر می ،هاقصه
هـا  یونـگ در خصـوص چهـرة سـایه در قصـه      . پرسـت، شـیطان و...  وگر، بـت جاد
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لـی  ثُاي است روانی، یک سـاختمان م آشکارا پدیده ،هاروح مکاّر در قصه«نویسد: می ي

انعکاس واقعی خودآگاهی مطلقاً تمایز  ،ترین تجلیات خودبسیار کهن دارد. در واضح
تقریبـاً از سـطح حیـوانی جـدا نشـده       و با روانی مطابقت دارد که نایافتۀ بشري است

را سـایه   يالگوکهننیز، رد پاي  زیر يهادر داستان )157: مثالیصورت چهار»(است.
قسمت تاریک وجـود و   »مفیستافلیس«فاوست  نامۀنمایش در« گیري کرد.توان پیمی

این موضوع را  ).243: هااندیشه رؤیا، با تلخیص، خاطرات،»(سایۀ شوم فاوست است
گویـد نیـز   براي معرفـی خـود مـی    مفیستافلیستوان در سخنانی که گوته از زبان یم

من آن روحم که همیشه بر سر انکار است و این رفتاري است بر حـق، زیـرا   «یافت: 
که هـیچ چیـز وجـود نداشـته     هر آنچه وجود دارد شایستۀ ویرانی است، پس بهتر آن

انی، یا مختصر بگویم آنچه تعبیر به شـر  باشد. بدین سان، همۀ آنچه شما نام گناه، ویر
شود، به آن بدهید، همان سرشت من است. اگر آدمی، این جهان کوچک دیوانگی، می

انگارد که یک کل هست، من بخشی از آن بخشم که در آغاز معمولاً خود را چنان می
پیدایش همۀ چیزهـا وجـود داشـت؛ بخشـی از آن تیرگـی کـه روشـنایی از آن زاده        

  )38اوست:ف»(شد.
اي بنـدباز از دریچـه  «آمـده اسـت:    چنین گفت زرتشت نیچـه در بخشی از کتاب 

بر دو برج، بر فراز مردم و بازار بسته بودنـد.   نوردید کهبیرون آمده بود و بندي را می
چون درست به میانۀ راه خویش رسید، دریچۀ دیگر باز گشوده شد و کسی با جامـۀ  

هاي تند به دنبال پیشـین رفـت. صـداي    ست و با گامرنگارنگ مانند دلقکان بیرون ج
هولناکش فریاد برداشت. برو جلو، چلاق! برو جلو، تنبـل، دغـل، رنـگ و رو باختـه!     

). یونگ در شرح و تفسیر 29زرتشت:  گفت (چنین» دهم.ام غلغلکت میوالاّ با پاشنه
یچـه و دلقـک را،   بندباز را نماد عقل و خرد و یا خود ن«نویسد: می» بندباز« شخصیت

داند. فعالیت دلقـک  جهد، سایه و چهرة اهریمنی میهمان که بعد از بند باز بیرون می
کـنش و  گذرد یا نه. سایه قاعـدتاً بـی  به وضوح مشخص نیست که سرانجام از بند می
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اي اسـت از وجـود جسـم سـه بعـدي در      زمینه یا نشانهغیر فعال است. تنها یک پس 
 بـاتلخیص و وتصـرف، سـمینار   »(سه بعدي نباشد، سایه نـدارد.  انسان، زیرا چیزي که

  )139-140نیچه: زرتشت دربارة یونگ
الگوي اي از کهننمونه نیزکند یا مسیح کاذبی را که ادعاي نبوت می دجال«یونگ 

چنـان کـه برخـی وجـود شـیطان را همـان سـایه         )67: یونـگ  اندیشۀ(»داندمی هسای
 »(ورت شیطان در بهشت گمشده فرا افکنده شده اسـت. سایۀ تاریک به ص«اند: دانسته
  )71روح:  یک داستان

در ادبیات کلاسیک و معاصر ایران نیز تعبیر سایه در نقش شیطان و نفـس امـاره،   
هاي منفی داستان را خورد. به عنوان مثال، در رمان بوف کور، جلوهبسیار به چشم می

نویسـد:  آورد. شمیسا در ایـن بـاره مـی   الگوي سایه به شمار توان همان پرتو کهنمی
سایه که همان شخصیت منفی راوي است، در بوف کور همان جغد، پیرمرد قوزي و «

  )55همان:»(پیرمرد خنزر پنزري است.

  هاي مولاناسایه در غزل
یکی از اعتقادات اصلی و مهم مولانا در غزلیات و دیگر آثـارش اشـاره بـه دوبعـدي     

به دو بعدي بودن روح انسان » فیه ما فیه«راي نمونه، وي در بودن روح انسان است. ب
آدمی مسـکین کـه   «گوید: کند. او در این باره میو بخش حیوانی و الهی آن اشاره می

) یا 86مافیه: فیه»(مرکب است از عقل و شهوت، نیمیش فرشته است و نیمیش حیوان.
سانیت را مرکـب کـرد تـا    حق تعالی حیوانیت و ان«در بخش دیگري در همین کتاب: 

سـت،  ) در غزلیات نیز بارها به این که انسان دو بعدي88همان: »(هر دو ظاهر گردند.
کند. براي مثال، او معتقد است، نیمی از جانش با نیم دیگـر در حـال جنـگ    اشاره می

است. یک نیمۀ خود را به موسی که در حقیقت همان بخش الهی و آسمانی اوست و 
کند و معتقد است، نیمۀ الهی را باید از دست خود را به فرعون تشبیه می نیمۀ حیوانی

  فرعونان اهل دغا دور نگاه داشت:
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  ست پیچانیک گوشۀ جان، مانده ي

  

  جنگ است نیمم با نیم دیگر

  
  

  در آب افکن، چون مهد موسی

  

  تا کش نیابد، فرعون ملعون

  

  وان پیچش از تو، یابد رهایی   

  

  چند پاییهین صلحشان ده، تا  

  

  این جان ما را، چون جان مایی 

  

  نی آن عوانان، اندر دغایی 

  

)1343(غزلیات شمس تبریز:   
کند کـه یـک طـرف آن را    در جایی دیگر، او تن خود را به شهر بزرگی تشبیه می

-و طرف دیگـر آن را آتـش   -همان بخش الهی به خاطر آرامش بخش بودن آن-آب
دهـد و  تشـکیل مـی   -گـداز بـودن آن  گی و جـان همان نیمۀ حیوانی به سبب سـوزند 

  مولوي با تُرُشان آن ترش است و با شکرانش شکر است:
  شـهـر بـزرگی اسـت تـنـم، غـم طـرفی، مـن طـرفـی
  یـک طـرفی آبـم از او، یــک طــرفـــی نـــارم از او  
  بــــا تُرُشــــانش تُرُشــــم، بــــا شــــکرانش شــــکرم

  او روي من او، پشـت مـن او، پشـت طـرب خـارم از      

  

)1069(همان:   
آنچه ذکر شد، اشارة مولانا به مفهوم کلیت سایه بود و در ذیل به بررسی نمادهـا،  

پـردازیم. لازم  الگوسـت، مـی  مفاهیم و کلماتی که نمودار نقش مثبت و منفی این کهن
فی نفسه نه نیک است و نه بد؛ بلکه نیـروي  «الگوها به ذکر است، در دید یونگ، کهن

اعتناست و تنها در اثناي مواجهه با خودآگـاه نیـک   اي است که اخلاقاً بیافسون کننده
  )60نگري: جهان»(شود و یا بد و یا مجمع هر دو ضد.می

  
  سایه با وجه منفی

  اندالگوي سایه) مفاهیم و کلماتی که بیانگر کهن1
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  الف) روح حیوانی: 
روح حیـوانی، چنـان کـه     کند.اشاره می» روح حیوانی«مولانا در غزلی، با صراحت به 
گـردد.  کوريِ عقل و به خطا رفتن دیده و بصیرت مـی مولانا گفته است، موجب شب

  تبریز یاشهر عشق و دیار یار را باید با روح انسانی دید:
  روح حیوانی ترا و عقل شب کوري دگر

  

  با همین دیده دلا بینی همین تبریـز را   

  

)197(کلیات شمس تبریز:   
  هم کژ اندیشه:ب) جان پر از و

جان پر از وهم کژ اندیشـه، یعنـی جـانی پـر از تـوهم و اندیشـۀ نادرسـت. اندیشـۀ         
نادرست و توهم، بخشی است که انسان دوست ندارد دیگران از آن مطلع شوند؛ زیرا 

پسـندد. جـانی کـه    هماره اجتماع ارائۀ رفتار و اخـلاق نادرسـت و نامناسـب را نمـی    
همان روح است و آن جان کژاندیشه، نیز همان بخش  اندیشۀ نادرست را در برگرفته

  حیوانی است:
  زین چرخ پر از مکر جگرخوار رهیدیم    زین جان پر از وهم کژ اندیشه گذشتیم

)771: 2(همان،ج  
  و یا جانی که بد اندیشه است:

  گر جان بداندیشت گوید بد شه پیشت

  

  ده بر دهن او زن تا کـم کنـد افسـانه     

  

)9332:، ج1386(مولوي،   
  دشمن: پ)

اسـت:  » دشـمن «الگوي سایه قائل شده است، هایی که یونگ براي کهنیکی از صفت
کشـف کنـیم کـه    اگـر   امـا  ؛بخشـیم ها را مـی کنیم و آنها کمک میما به همۀ انسان«

تـرین مفتـري و خلاصـه    شـرم نواترین در میان همه، فقیرترین در میان گدایان، بـی بی
 خـواهی این ما هستیم که بیشترین نیاز به صـدقه، خیر  ،دارد بدترین دشمنان در ما جا

جالب است که مولوي نیز  .)282 هایش:سمبل و انسانباتلخیص و تصرف، »(را داریم
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معتقد است، درون هر انسان دشمنی خانه دارد که تنها باید به وي جفا کرد و او مانند  ي

واهـد آمـد کـه یکـی از     سگ است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست و در ادامـه خ 
  است:» سگ«رمزهاي مورد استفادة مولانا در مورد سایه، 

  یدرون تـو یکـی دشــمنی اسـت پنهــان   

  

  بجز جفا نبود هیچ دفع آن سگسـار   

  

)529: 1، ج7138(مولوي،    
  اندسایه الگويیی که بیانگر کهنرمزها)2

، گاهی نیز از رمز سایه الگويمولوي در کنار اشارات خود با مفاهیم و کلمات به کهن
 عرصۀ به خواهند،می وقتی ناآگاه، ضمیر محتویات: «کلی طور به کند؛ زیرااستفاده می

 انـرژي  شکل تغییردهندة روانشناختی مکانیسم و کنندمی آزاد ايانرژي برسند، آگاهی
 چنـین  رمـزي  زبـان  دربارة نیز پورنامداریان )72ماهیت روان: (»نماد. از است عبارت

 برخـورد  ایـن  هـاي دریافـت  و هـا یافـت  آوردن بیان به: «نویسدمی شهودي هنرهاي
 پس صحو حالت در چه و خویشیبی و سکر حالت در چه شهودي ادراك و عاطفی

 یـک  صورت از را زبان رمزآمیز بیان این. کندمی رمزآمیز را زبان ضرورت به سکر از
 معنـوي  بـار  و ظرفیـت  و اسـتعداد  کلمـات،  به و کندمی خارج عمومی ارتباط وسیلۀ

 رمز (»رود.می فراتر بسیار ها،فرهنگ در هاآن معنوي محدودة از که بخشدمی ايتازه
رمزهایی که مولوي بـراي بیـان مفهـوم سـایه بـه کـار        )95-96: رمزي هايداستان و

  دار، غول، نفس، دزد و فرعون:برد، عبارتند از حیواناتی مثل گرگ، سگ، اشتر کینمی
  حیوانات )2-1

از «گویـد:  یونگ معتقد است انسان از حیوان تکامل یافته است. مورنو در این باره می
جا که یونگ معتقد به تطور و تکامل انسان از حیوان اسـت، از دیـدگاه وي، سـایه    آن

 )53مـدرن:   انسان و خدایان یونگ،»(همان بخش مستور و فرومایۀ شخصیت ماست.
ت، در یکی از تعاریف یونگ از سایه به وضـوح دیـده   اینکه سایه، بخش حیوانی ماس

دنبالۀ یک جانور غیر قابل رؤیت که انسـان را در خفـا و   «شود؛ زیرا او سایه را به می
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 .An Anthology of the writings of C. G (»بـرد پنهانی به زور و اجبار پیش مـی  

Jung :217(  سـایه بـه صـورت     در رویاهـا، «تعبیر کرده است. مورنو نیز معتقد است
بنـابراین   ).53مدرن:  انسان و خدایان یونگ،»(کند به مانند یک مار سیاهنماد جلوه می

توان حیوان را نمادي براي سایه دانست. مولانا در غزلیـات بارهـا و   با این دیدگاه می
  درك حیواناتی در روح خود اشاره کرده است؛ از جمله: بارها به حضور

  الف) گرگ:
خویی معروف و صفت خاصـۀ او حملـه و   حیواناتی است که به درنده گرگ یکی از

درگیري با حیوانات دیگر و یا انسان است.گرگ نیز حیوانی است که در درون مولانـا  
در شـعر برخـی دیگـر از شـاعران     » گـرگ «قرار گرفته و در قصد خون اوست. البته 

اخوان وقتـی تحـت    دهندة غلبه و سلطۀ سایه است. فاطمه مدرسی معتقد استنشان
-شود که در پـی خـون  گیرد، تبدیل به گرگ هاري میتأثیر این جنبه از روان قرار می

ام، خون مـرا ظلمـت زهـر/ کـرده چـون      خواري و درندگی است... گرگ هاري شده
  ):121ثالث:  اخوان مهدي اشعار در سایه الگويکهن شعلۀ چشم تو سیاه...(بررسی

  سـت همه خوف آدمـی را از درون ا 

  

ــت     ــرون اس ــم ب ــوش او دای ــیکن ه   و ل

  

  نــوازد همچــو یوســفبــرون را مــی

  

  درون گرگی است، کاو در قصد خون است  

  

ــد   ــر نبینــ ــرة او گــ ــدرد زهــ   بــ

  

  درون را کو به زشتی شکل چـون اسـت    

  

  بــدان زشــتی بــه یــک حملــه بمیــرد

  

ــت     ــون اسـ ــی او را زبـ ــیکن آدمـ   و لـ

  

  بایدش ساختالف گشته است، نون می

  

  گردد الف، چیزي که نـون اسـت  که تـا   

  

)257: تبریزي شمس دیوان کلیات(  
 
  

  سگب) 
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سگ حیوانی است که به داشتن صفاتی مثـل خشـونت، کثافـت و... معـروف اسـت.       ي

هایی مثـل سـگ دارد. بـه همـین دلیـل      مولوي معتقد است آدمی، درون خود ویژگی
ي که رفتار نادرسـت  تا حد ؛کن. یعنی او را تسلیم خود کنرها ات را گیگوید، سمی

گونه که نبایـد  ؛ همانکنا ره نه اینکه او را لجام گسیخته به حال خود .از تو سر نزند
  هاي سایه شد:نسنجیده و بسیار تسلیم خواسته

  کریمان جان فداي دوست کردنـد 

  

ــذار    ــگی بگ ــانیم  ،س ــم مردم ــا ه   م

  

)805همان: (  
  :دارپ) اشتر کین

گوید که بند خود را بریـده اسـت. شـتر    ي سخن میمولوي در غزلی از اشتر کینه دار
  دار مولوي، بخش حیوانی روح آدمی است که با او کینه دارد:کین

  باز فرو ریخت عشق از در و دیوار مـن 

  

  بـاز ببرّیـد بنـد اشـتر کـین دار مــن       

  

)1033تبریز:  شمس (غزلیات  
سگسـار،   کشد مثـل تشـنۀ خـون گشـتن دل    در ابیات بعدي، حالاتی را به وصف می

خواب رفتن صبر او و آب بردن و عقل او که همگی بیانگر صفات سایۀ منفی اسـت؛  
  زیرا اموري ناپسندند:

  ي خونین گشادبار دگر شیر عشق پنجه

  

  خون گشت باز این دل سگسار من تشنۀ  

  

  صبر مرا خواب برد، عقل مرا آب برد

  

  ر مرا یار برد، تا چه شـود کـار مـن   کا  

  

 (همان)
  :غولج) 

باشـد.  » غـول «تواند کند، میالگوي سایه را توصیف مییکی دیگر از رموزي که کهن
سـازد:  توضیح یاحقی در این باره شباهت غول با مفهوم سایه را به خوبی روشن مـی 

غول، نوعی دیو زشت است. در ترجمۀ یونانی کتاب مقدس، غول به دیوان ترجمـه  «
هـا، غـول مجـازاً بـه     یات فارسی و فرهنگشده است و مراد ارواح پلید است. در ادب
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 اساطیر فرهنگ»( معنی مردم وحشی، آدم خوار و کنایه از شیطان و نفس آدمی است. 
بنابراین غول همان سایه است که ما را از راه  )606فارسی:  ادبیات در هاوارهداستان و

ند از آن ککند. مولوي به کسی که غول راه او زده است، توصیه میدرست منحرف می
  ببرد:

ــرا غــولی  ــی؟ مگــر ت   غمگــین زچی

  

ــغراقی  ــر سـ ــر بگیـ ــول ببـ   زان غـ

  

  نشســـت آمـــد از راه ببـــرد و هـــم   

  

ــر کــف عــ ــدـکــان ب   شق از الســت آم

  

)427تبریز:  شمس غزلیات(   
  ) نفس:2-2

جوهر مجردي اسـت کـه   «است و در اصطلاح عرفانی: » خود«نفس در لغت به معنی 
 و اصـطلاحات  فرهنـگ  »(در فعل نیاز بـه مـاده دارد.   در ذات نیاز به ماده ندارد؛ ولی

) 9شـفا:   روانشناسـی »(جزئی از نبات و حیـوان اسـت.  «) نفس 763عرفانی:  تعبیرات
نفس چیزي بود، لطیف اندر قالب کـه  «گوید: می» نفس«در تعریف  ابوالقاسم قشیري

ابویزیـد:  ) و یا بـه قـول   194-195قشیریه:  رسالۀ»(هاي ناپسندیده بودآن محلّ خوي
 تعبیـرات  و اصـطلاحات  فرهنگ »(نفس را صفتی است که آرام نگیرد مگر به باطل.«

اند و هماره سالکان را از توجه ) به همین دلیل، عارفان، نفس را نکوهیده764عرفانی: 
اند. شاید بتوان گفت، بخش اعظمی از سلوك عرفان هاي آن بر حذر داشتهبه وسوسه

دهد. نفس به اعتقاد برخی، همان سـایه و نهـاد اسـت.    یل میتشک» نفس«را مبارزه با 
توان گفت که نفس در عرفان اسلامی به طور نسبی می«گوید: حجازي در این باره می

ترین مرتبه؛ یعنی نفس اماره که به غرایز نزدیک است، بـا نهـاد در   خصوصاً در پست
) برخـی  78جـان:   طبیبـان »(کنـد. اندیشۀ فروید و سایه در اندیشۀ یونگ برابـري مـی  

 بعـد  بیـانگر  هـردو  نفـس،  و هاي سایه و نفس معتقدند، سـایه دربارة اشتراك ویژگی
 و (نقد آیند.می شمار به فرد اخلاقی رفتارهاي غیر و غرایز ناپسند، هايویژگی منفی،
مولوي نیز مانند دیگر  2)95عرفان:  در نفس مفهوم به توجه با سایه الگويکهن تحلیل
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هـایش بسـیار سـخن رانـده اسـت و نفـس یکـی از        ن در مورد نفس و پلیـدي عارفا ي

اي در غزلیـات اسـت.   پرکاربردترین مفاهیم و کلمات خصوصاً در مثنوي و تا انـدازه 
کند که نفس از درون به کمین من نشسته اسـت و  براي نمونه، او در مثنوي اشاره می

  از همۀ مردم کینه دارتر است:
  ر کمــینمــردم نفــس از درونــم د

  

  از همــه مــردم بتــر در مکــر و کــین      

  

)906(مثنوي معنوي:   
این نفس همان سـایه اسـت کـه اگـر بـراي تـرك کارهـاي         نیز ر دیدگاه مولويد

  زن است:زیرا او مردك لاف ؛باید با او مقابله کرد ،دهدوعده به فردا می ،ناپسندش
  دهد فردا وعدة اگر امروز تو نفس

  

  ك لافی است آنبر دهنش زن از آنک مرد  

  

)1031تبریز:  شمس غزلیات(  
کاري نفس است؛ در جایی، نفس را به سایه تشبیه کرده و این تشبیه نشان از سیاه

  درست همانند سایه:
گفتـی چـون خلیـل    زگـوي  لمورلانس ن، اسـلمت  

  

ــتی  ــرنگون خورشــید سربالاس   نفــس چوســایه س

  

)973  تبریزي: شمس دیوان کلیات(   
هـاي  که یونگ معتقد است در گوش دادن به سفارش و خواهش شایان ذکر است

کسی که مسـخر سـایۀ خـود شـده     «سایه نباید افراط و تفریط کرد؛ زیرا به اعتقاد او: 
 یونگ،»(غلتداست، در نور تاریک خاص خویش ایستاده و هردم در دام خود فرو می

بخـش حیـوانی بـود.     هايها و نیرنگ). باید متوجه دغدغه55مدرن:  انسان و خدایان
اساساً، سـایه  «پسندد ما انجام دهیم، نیست؛ زیرا: این به معناي سرکوب آنچه سایه می

را باید در خود جذب کنیم نه سرکوب؛ زیرا سرکوفتن نوعی رها کردن امور به حـال  
خود است به وجهی نیمه هشیارانه و ناخواسته؛ یعنی نان داغی را ناگهان ول کردن یا 

ي انگور دور از دسترس ناسزا گفتن و یا بـراي گـریختن از خـواهش دل    هابه خوشه
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هـاي  ). اینکه مولوي نیز در شاهد مثـال 58همان:»(خود را جاي دیگري سرگرم کردن 
ــی ــر شــده م ــد، خــواهشذک ــی ســرکوب  گوی ــه معن ــن، ب ــا ک ــس را ره  هــاي نف

(repression)         آن نیست؛ بلکه بـه معنـی آگـاهی نسـبت بـه وجـود ایـن بخـش و
در واقع گزینشی هشـیارانه  suppression) فرونشاندن («نشاندن آن است؛ زیرا: فرو

منظـور خـلاص شـدن از قیـد     اي غیر اخلاقی بـه که سرکوفتن وسوسهاست؛ حال آن
تصمیمات ناخوشایند است. فرونشاندن ممکن است مایۀ نگرانی و تعـارض و درد و  

-) مولوي از نفس می59همان: »(آورد.گاه روان نژندي به بار نمیرنج شود، ولی هیچ

خواهد از او دور شود و با او تُرکی و جدال نکند. این نحوة صـحبت کـاملاً انتخـابی    
هاي نفس شده اسـت کـه از وي   هشیارانه و خردمندانه است؛ زیرا او متوجه خواهش

-خواهد، رهایش کند؛ نه اینکه نفس از او خواهش کند و وي با دلگیري خـواهش می

  هر دلیلی طرد کند: هایش را به
  اي نفس هندووش برو، ترکی مکن با من که من

  

  سلـطان صاحب قوتم بر ترك و بـر هنـدو زنـم   

  

)1372تبریز: شمس (غزلیات  
هاي نفس را فروبنشاند، مرغی را که از دام ایـن نفـس   از دید مولانا، کسی که وسوسه

سـایه و القائـات آن را    کهداند؛ درست مانند کسیرسته است هر جا برود در امان می
  اي از کمال رسیده است:بشناسد، به مرحله

  هر جاي که بر پرد، نترسد    مرغی که ز دام نفس رسته
) 437(همان:  

  :دزد) 2-3
هـاي منفـی   دربرگیرندة تمام خصـلت سایه گونه که در بخش مقدمه اشاره شد، همان

ي ناخودآگـاه قـرار   آستانهدر  شمارد. آناست که جامعه آن را گناه و غیر اخلاقی می
شـود و بـا توجـه بـه     الگویی است که فرد با آن روبـرو مـی  و اولین کهن است گرفته
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توان وي را دزد انبار ناخودآگـاه دانسـت. دزدي   اي که دارد، به نوعی میصفات منفی ي

کند و اجـازة  گیرد، در خود حل میها و صفات مناسب ناآگاهی را از او میکه خوبی
بـه  دزدي را بـر روزن خـود    ،در غزلیـات دهد. مولوي ها به آگاهی را نمیرسیدن آن
تـوان روزن را همـان آسـتانۀ    مـی دزد. که کالاي روح پـاك او را مـی   کشدتصویر می

ناخودآگاهی یعنی جایگاه حضور سایه دانست و دزد را خود سایه و عمل دزدي نیـز  
  عملی منفور از سوي اجتماع است:

ــد گــرد ــه چن ــه دزد  جــویی خان ــرا چــون کال ــو م   ت

  

ــرار   ــن الف ــم ای ــر روزن ــد ب ــه ش ــن دزدي ک ــر ای   بنگ

  

)595تبریز:  شمس غزلیات(  
گوید، من به دنبـال پیـدا کـردن یـک دزد بـودم کـه ناگهـان دزد        در غزلی مولوي می

دیگري مرا از پیمودن راه منحرف کرد. دزد دوم، دغل کژنشان است؛ همان گونـه کـه   
  ارد آدمی را از مسیر راست و درست منحرف کند:بخش منفی سایه نیز سعی د

  در پـــی دزدي بـــدم، دزد دگـــر بانـــگ کـــرد

  

  »هـین چیسـت، آن؟  «هشتم، بـاز آمـدم، گفـتم:    

  

  »اینک نشان! دزد تو این سوي رفـت «گفت که  

  

  دزد مـــرا بــــاد داد آن دغـــل کــــژ نشــــان  

  

)1032(همان:   
  ) فرعون:2-4 

گردد، انسـان از تماشـاي سـیماي    دیدار میهرگاه سرنمون سایه پ«مورنو معتقد است 
یونگ، خدایان و انسان مدرن: »(شود.اي غریب و خردکننده میشر مطلق دچار تجربه

توانیم در داسـتان موسـی و فرعـون در شخصـیت     ) این چهرة شر مطلق را می53ص
فرعون شاهد باشیم. فرعون پادشاه ظالم و ستمکار مصـریان، در ادبیـات عرفـانی مـا،     

هاي منفی بوده است. وي در عرفان ایرانی به سبب خودخواهی و ب یکی از چهرهاغل
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گونه کـه در  کفر به خدا، هماره از سوي عارفان نفی شده است. از جهت دیگر، همان 
هاي کاذبی مثل دجال یـا  هاي سایه در ادبیات جهان دیدیم، یونگ چهرهمدخل نمونه

توان به دلیل داند، فرعون را نیز میسایه میالگوي را نمونۀ کهن مفیستافلیسشیطان و 
-الگو بر رفتار و عملکرد وي، در این گروه جاي داد. هر انسـانی همـان  غلبۀ این کهن

گونه که یونگ نیز معتقد است، کاملاً منفی یا مثبت نیست؛ اما در برخی مثـل فرعـون   
خـی از ابیـات   مولوي در بر دهد.شود و او را تحت سلطه قرار مییک جنبه غالب می

کند که درون او وجود دارد. فرعون درون مولـوي، همـان سـایه    به فرعونی اشاره می
است. جان مولوي از فرعون و ظلم روحش به تنگ آمـده و بـدین سـبب در آرزوي    

  موسی و عمران است:
  جانم ملول گشت ز فرعون و ظلـم او 

  

  آن نور روي موسی عمرانم آرزوست  
  

  
    

)297: تبریز شمس (غزلیات  
کننـدة نیمـۀ حیـوانی آدمـی و     تکبر و خودشیفتگی، یکی از صفاتی اسـت کـه نمایـان   

  فرعون است و باید از این صفت برید:
  تکبـر  فرعـون  سـر  مــوسی  چـو  عشق اي ببر

  

  بامـت  و در گـرفتم  کـه  آپـیش  به! فرعون هله

  

)284(همان:   
  سایه با وجه مثبت:

ز اشارة محض به چیزي تاریک و مبهم در یونگ در انتخاب کلمۀ سایه چیزي بیش ا«
سازد سـایه بـدون آفتـاب و همچنـین     که وي خاطر نشان میچناناندیشه داشت؛ هم

اي بدون روشنایی خودآگاه وجود ندارد. این در حقیقت امـر در طبیعـت اشـیاء    سایه
است که روشنایی و تاریکی، آفتاب و سایه با هم وجود داشته باشند. سـایه اجتنـاب   

دانـیم کـه طبیعـت    ذیر و انسان بدون آن ناکامل است. گویی که به طور غریزي میناپ
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یونـگ:   روانشناسـی  بـر  ايمقدمـه »(بشري به مایۀ اندکی از شـرارت نیازمنـد اسـت.    ي

سـایه  زیـرا   ؛سایه یا نفـس را نبایـد سـرکوب کـرد     ،گونه که اشاره شدهمان) 94ص
یا نادیده گرفته شـود و یـا بـه     شود کهسایه زمانی دشمن می«دشمن نیست:  نفسهفی

هـا را بـا   اگر سایه شامل نیروهاي مثبت و حیاتی باشد، بایـد آن  ...درستی درك نشود
زندگی فعـال درآمیـزیم و نـه اینکـه سـرکوبش کنـیم. مـن بایـد دسـت از منیـت و           

توانـد  خودخواهی بردارد و اجازه دهد تا چیزي که ظاهراً منفی است؛ اما در واقع می
) نتایج مثبت شناخت سـایه  266صهایش: سمبل و انسان»(اشد، شکوفا گردد.منفی نب

  و درك صحیح از آن در غزلیات شمس به شرح ذیل است:

  الف)خودشناسی:
یکی از موضوعات مورد علاقۀ انسان از همـان ابتـداي آفـرینش، خودشناسـی بـوده       

ود را فقط فاعل اگر سایه را بخشی از خود بدانید؛ دیگر خ«است. یونگ معتقد است، 
 )208: نیچـه  زرتشـت  دربـارة  یونگ سمینار»(.بلکه گاهی نیز مفعول هستید ؛بینیدنمی

شـود. سـایه در   شناخت سایه به شناخت خود منتهی مـی «زیرا ؛ سایه را باید شناخت
کشد و اگر بـا دقـت   اي است که انسان به دنبال خود میترین مفهوم خود، دنبالهژرف

باید یاد گرفت کـه خودمـان را از    شود...س رمز و راز تبدیل میجدا شود به مار مقد
زیرا ایـن غافلگیرکننـده    ؛طریق گذر از سایه و تسلیم آن بشناسیم و بفهمیم که هستیم

سـابقه  هاي بیوسعتی نامحدود و مملو از نادرستی ،است که آنچه پشت در قرار دارد
بـا  »(پایین و نه خوب و نه بـد اسـت  است که نه داراي درون و نه بیرون، نه بالا و نه 

اینکـه آدمـی بدانـد، در درون     ).287-288: هـایش سمبل و انسانتلخیص و تصرف، 
این شناخت بـه  «شود خود را بشناسد و اي وحشی و بدوي دارد، باعث میخود جنبه

انجامد که انسان بـراي پـذیرفتن ناکامـل بـودن خـویش بـدان       فروتنی و تواضعی می
خودشناسی، نخستین شـرط لازم  «) و 55ونگ، خدایان و انسان مدرن:ی»(نیازمند است

همان) در غزلیـات شـمس اشـاراتی وجـود دارد کـه بایـد       »(رویارویی با سایه است.
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بگوییم، از شناخت مولوي نسبت به این لایه از روح خود حکایت دارد. بـراي مثـال،    
که کسی که زیـاد یـا   دانیم که خشم یکی از صفات نکوهیدة انسان است؛ به طوريمی

شود، هم از نظر روانی و هم از نظر دینی مـذموم اسـت و در ادب   زود خشمگین می
اسلامی ما بسیار سفارش شده که زود خشمگین نشوید. مولوي، خود در غزلیات بـه  

  کند:این موضوع اشاره می
  خشم مـرو، خواجـه پشـیمان شـوي    

  

  طیــره مــرو، خیــره مــرو زیــن چمــن

  

  پریشــان شــويجمــع نشــین ورنــه   

  

  ورنه چو جغدان سوي ویران شـوي 

  

)1349تبریز:  شمس (غزلیات  
تواند بیانگر تسلط و چیرگی سـایه  خشم، یکی از صفات ناپسند در آدمی است که می

وقتی از اینکه یکی از دوستان، شما «نویسد: در این حالت باشد. یونگ در این باره می
آیید، تردید نکنیـد در حـال کشـف    شم میکند، به خرا به خاطر خطایتان سرزنش می

انسـان و  »(تان هستید که پیش از آن در ناخودآگاهتان قرار داشته است.بخشی از سایه
واسـطۀ  ) مولوي نیز همچون روانکاوي تیـزبین، خشـم خـود را بـه    258هایش: سمبل

داند که درون او رخنه کرده است. او خشم خویش را از عـالم دیگـر   وجود کسی می
کند که سوزش آن بر اثـر ریخـتن آتـش بـر روي     اند. او خود را به آبی تشبیه میدمی

کند که من بر آستان و درگاه سایه؛ اوست. مولوي در این نمونه به این نکته اذعان می
ام و خشـم از ایـن سـو و آن سـو     یعنی همان آستانۀ ناخودآگاه شخصی قـرار گرفتـه  

که به تملک هیجانی ما پس از هنگامی«گوید: یآید، مانند آنچه یونگ در این باره ممی
یـا   "مـن خـودم نبـودم   " ۀبا گفتن معذوران ،بی شدیمضدرآمدیم یا مغلوب خشم و غ

شخصیت خود  ۀاطلاّع ناچیزي از این جنبۀ بیگان "دانم چه بر سرم آمدمن واقعاً نمی"
و حیـوانی   به سرم آمد در واقع امر همان سایه، قسمت نامضـبوط بـدوي   داریم. آنچه

  :)92یونگ:  روانشناسی بر ايمقدمه(»ماست
  هـا از وي جهـد  در من کسی دیگر بـود کـین خشـم   
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ــر آب ي ــدان   گ ــن را ب ــود ای ــش ب ــد زآت ــوزانی کن   س

  

  پــس خشــم مــن زآن ســر بــود از عــالم دیگــر بــود

  

  ن برآسـتان مه ـستـشـبن آن سو جهان، سو جهان، این

  

)922تبریز:  شمس (غزلیات  
اوسـت. در همـین غـزل، ایـن      گفت که عامل درونی خشمسخن می مولوي از کسی

هـا رو  کنـد، از ایـن ناخوشـی   داند و حتیّ توصیه میهاي او را بد مطلق نمیناخوشی
هـاي  گونه که گفتیم، سایه را نباید سرکوب کنیم و باید به خواسـته نگردان؛ زیرا همان

-روي منجـر مـی  به نوعی میانهشناخت سایه «معقول او با تفکر و تأمل پاسخ بدهیم. 

) و هال نیـز  81هایش: سمبل و انسان »(شود که ما براي تأیید نقایص بدان نیاز داریم
شخص به منبع عظیمـی از روشـن بینـی    «معتقد است، سایه اگر به خودآگاهی برسد: 

مولـوي بـه    )Primer of Jungian psychology :49(دست یافتـه اسـت.   »عمیق و...
  رسیده است: بینیاین روشن

  هـاي او هاي او، نوش است ناخوشانـدر کشاکش

  

  هاي او، بـر وي مکـن رو را گـران   آب است آتش

  

)922تبریز:  شمس (غزلیات   
یکی از رموزي است، که مولوي بـراي بیـان جنبـۀ    » نفس«گونه که در بالا آمد، همان

گونـه  بی است؛ همـان کند. اما از نظر او بدي نفس نیز نسمنفی سایه از آن استفاده می
که سایه هم داراي جنبۀ مثبت است، هم منفی. نفس مانند خزانی است کـه در ظـاهر   

باغی سرسـبز   توان امید داشت که روزي در آنرو به افول است؛ اما در این خزان می
  شود:نیز دیده می

  
  

  مثَل نفس خزان است، که درو باغ نهان است
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  هـاري ز درون باغ بخندد، چـو رسـد جـان ب    

  

)1275(همان:    
  ب)خداشناسی:

اي اسـت کـه   علاوه بر خودشناسی، یکی دیگر از امتیازات شناخت سایه، خداشناسی
اگـر جـذب   « نویسـد: شود. ستاري در این باره مـی در پی این خودشناسی حاصل می

 ،سایه در عرف یونگ موجب کمال و جامعیت آدمی اسـت، سـایه در مـذهب مولانـا    
بـه   دقیقـاً  مولـوي در غزلـی   )400: صوفیانه عشق»(دانی است. خدا ةدلیل راه و قنطر

شـناخت سـایه (نـه     خودشناسـی و  در پـی  ،شناسی و رسـیدن بـه معرفـت رب   خدا
هـا و نفـس   از نظر او ریاضت دادن خود، رام کـردن هـوس  کند. سرکوبش) اشاره می

در بـر  لئیم، رسیدن به صفاي دل، نزول در حرم کبریـا و رسـتم دل و جـان شـدن را     
کنـد. زاغ  دارد. سایه است که در راه دستیابی به باغ جنت وصل خدا چون و چرا مـی 

خواهد ما را از رسیدن به آنچه کمال آدمـی  سایۀ تاریک و سیاه و نگونی است که می
  دور کند: -رسیدن به خدا-است

ــرآوري غســلی  ــه آب ریاضــت ب ــر ب   اگ

  

  همه کدورت دل را صفا توانی کـرد...   

  

سـات ار دو گـام پـیش نهـی    ز منزل هو  

  

ــرد     ــوانی ک ــا ت ــرم کبری ــزول در ح   ن

  

  تـو رسـتم دل و جـانی و سـرور مـردان     

  

  اگر به نفس لئیمـت غـزا تـوانی کـرد      

  

  ز خار چون و چرا این زمان چو درگذري

  

  به باغ جنت وصلش چرا تـوانی کـرد    

  

  اگر تو جنس همـایی و جـنس زاغ نیـی   

  

  کرد ز جان، تو میل به سوي هما توانی  

  

)557تبریز:  شمس غزلیات(  
  پ) توجه به نیازهاي غریزي:

. کندمی امیدوار حیات ادامۀ به را انسان که است هاییغریزه سایه مثبت هايجنبه از«
 اما آیند،می به نظر ارزشبی و پست کنیم، نگاه هاغریزه این به منفی دیدة اگر با
 اشعار در سایه الگويکهن بررسی»(رسانند.می اوج به را هـا زندگیغریزه همین
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خواهد باره بریده از هستی نمی) مولوي همیشه آدمی را یک134ثالث:  اخوان مهدي ي

گري توجه و معتقد است آدمی باید به تمایلات نهاده شده در درونش با سنجش
ایم که برخی از عارفان، عشق زمینی و دنیایی را داشته باشد. براي مثال، بارها دیده

دانند؛ اما اند و تنها عشق به خدا را عشقی پسندیده و لازم در زندگی میوهیدهنک
  داند:و جزء ضروریات زندگی دنیایی می مولوي، عشق مجازي را لازم

  ها شمُر، کز کـوي عشـق آیـد ضـرر    این از عنایت

  

  عشق مجازي را گذر بـر عشـق حـق اسـت انتهـا     

  

)14تبریز:  شمس (غزلیات   
  گیرينتیجه

کاوي یونگ است. به اعتقاد او، سـایه،  الگوهاي مهم در مکتب روانیه یکی از کهنسا
انگیز و همۀ آن چیزي اسـت کـه انسـان دوسـت دارد از دیگـران      زشت، قبیح، نفرت

هـا از جملـه   الگـو جا که بهترین عرصۀ ظهور و بـروز کهـن  مخفی و پنهان کند. از آن
را در ادبیات جهان و ایران جسـتجو کـرد.    توان رد پاي آنسایه، ادبیات است؛ لذا می

از همین رهگذر به جستجوي سایه در غزل مولانا پرداخته شده است. مولوي عـلاوه  
وجـود نداشـتن جـان    «، با مفاهیمی مثـل  »روح حیوانی«و » دشمن«هایی مثل بر واژه

هـره  است و نیـز بـا ب  » بد اندیشه«و یا » جانی که پر از وهم کژ اندیشه«و » بدون سایه
» غول«، »داراشتر کین«، »فرعون«، »سگ«، »دزد«، »نفس«، »گرگ«بردن از رموزي مثل 

کند. درست است که سایه غالباً منفی است؛ اما جنبـۀ  الگوي سایه اشاره مینیز به کهن
ترین جنبۀ مثبت سایه در غزلیـات شـمس، همـان خودشناسـی و     مثبت نیز دارد. مهم

گویـد، سـایه را نبایـد    اشناسی است. یونـگ نیـز مـی   دوستی با خود و در نهایت خد
سرکوب کرد؛ بلکه باید آن را شناخت. در پی این شناخت جنبۀ منفی روح و مبـارزه  

تواند به خود و نفخۀ الهـی نزدیـک شـود.    هاي بیجا و ناهنگام او، انسان میبا خواسته
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د؛ زیـرا برخـی از   هاي سایه توجه کـر مولانا نیز معتقد است، باید به برخی از خواسته 
 هاي او عامل هیجان و شور و شوق در زندگی است.خواسته

  
  

  ها:نوشتپی
 عنـوان  تحـت  نگارنـدگان  از ايمقالـه  بـه  کنیـد  مراجعـه  هنري آفرینش يشیوه دو این مورد . در1

  .یونگ يورانهدیده ينظریه براساس مولانا از غزل چند بازخوانی
 اشاره هم نفس و سایه الگويکهن بین هايتفاوت از برخی به مقاله ینا در است ذکر به لازم . البته2

  .است شده
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